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کول، آکروبات و پادشاه که هالیوود را مسحور کرد.
نویسنده: گروه تحریریه همداستان

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۲۵۸۵ باستان برابر با ۲۶ ماه ژوئیه ۲۰۲۶ میلادی

تصویر او در ذهن تاریخ سینما با چند المان تغییرناپذیر ح شده است: سر کاملا تراشیده، ناه نافذ که گوی تا

گری یپادشاه و وحش که همزمان وقار ی بم و پرطنین، و استایل کاود، صدایاعماق روح مخاطب را م

جنجوی استپهای آسیا را در خود داشت. «یول برینر» (Yul Brynner) تنها ی بازیر نبود؛ او ی معمای زنده،

ی آرشیو متحرک از فرهنها و هنرهای گوناگون، و راوی داستانهای بود که مرز میان حقیقت و افسانه در آنها

هرگز مشخص نشد.

برای شما خوانندگان مجلهی «همداستان» که همواره به دنبال لایههای پنهان شخصیتها و روایتهای ساختاریافته

هستید، زندگ یول برینر ی سوژهی بنظیر است. مردی که متوانست به چندین زبان زنده دنیا صحبت کند، با

مهارت ی کول گیتار بنوازد، بر فراز چادر سیرک پرواز کند و در نهایت، به نمادینترین پادشاه تاریخ برادوی و

هالیوود تبدیل شود.

https://ham-dastan.com/frontend/view_article.php?slug=yul_brynner_actor
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معمای ولادیوستوک و تولد ی افسانه
یــول برینــر در تمــام طــول حیــاتش، بزرگتریــن داستانســرای زنــدگ خــویش بــود. او از ارائــه یــ بیــوگراف خطــ و

داد. گاهخستهکننده متنفر بود و به همین دلیل، در مصاحبههای مختلف تاریخ تولد، محل تولد و تبار خود را تغییر م

خود را ی شاهزادهی مغول منامید و گاه مدع مشد در جزیرهی ساخالین از مادری کول به دنیا آمده است.

اما حقیقت تاریخ که سالها بعد از مرگش مشخص شد، به همان اندازه شفتانیز است. یول بوریسوویچ برینر در

۱۱ ژوئیه ۱۹۲۰ در شهر ولادیوستوک روسیه به دنیا آمد. تبار او ترکیب غریب و جذاب از خونهای مختلف بود:

ریشههای سوئیس‐آلمان از سمت پدربزرگش، تبار روس، و رگههای از قوم بوریات (مردم با اصالت مغول در

سیبری). همین ترکیب ژنتی بود که آن استخوانبندی درشت صورت، گونههای برجسته و چشمان بادام را به او

بخشید؛ ویژگهای که به او اجازه مداد در هالیوود نقش ی پادشاه تایلندی، ی فرعون مصری، ی هفتتیرکش

آمریای و ی جنجوی سرخپوست را با همان میزان از باورپذیری ایفا کند.

نابغهی زبانآموز و جهان در ی ذهن
ی از ابعاد کمتر شناختهشدهی زندگ برینر برای مخاطب عام، توانای شرف او در یادگیری و درک ساختار

زبانهای مختلف است. او به معنای واقع کلمه ی «پلگلوت» (چندزبانه) بود. تسلط بر زبان، تنها ابزاری برای

ارتباط نبود، بله کلیدی برای ورود به سیستمهای فری و فرهن جوامع گوناگون محسوب مشد.

برینر به زبانهای روس، انلیس، فرانسوی، آلمان، مجارستان و ژاپن تسلط داشت و متوانست به چندین زبان

دیر نیز گلیم خود را از آب بیرون بشد. این توانای ریشه در دوران کودک و نوجوان پرالتهاب او داشت. پس از آنه

پدرش خانواده را ترک کرد، مادرش او و خواهرش را به چین (شهر هاربین) برد و سپس آنها در دهه ۱۹۳۰ به پاریس

مهاجرت کردند. این جابجایهای مدام، ذهن او را برای جذب سریع لغات، لهجهها و اصطلاحات آماده کرد. در دوران

جن جهان دوم، زمان که در آمریا حضور داشت، این تسلط زبان به حدی به کار آمد که او به عنوان گویندهی

رادیوی برای دفتر اطلاعات جن ایالات متحده، برنامههای را به زبان فرانسوی برای نیروهای مقاومت در فرانسه

اشغال پخش مکرد.

کول نوای گیتار در کافههای پاریس: روح ی
اگر بخواهیم به هستهی مرکزی احساسات برینر نفوذ کنیم، باید به سراغ موسیق برویم. پاریسِ دهه ۳۰ میلادی برای

به ی آشنا شد. این آشنای (Romani) های روسیولِ نوجوان، مهد کشف و شهود بود. او در آنجا با جامعهی کول

شیفت عمیق و یادگیری نواختن گیتار با سب کاملا کولوار انجامید.

او در کلوبهای شبانهی پاریس، در کنار نوازندگان مشهوری چون «آلیوشا دیمیتریویچ»، شبها را به نواختن گیتار

هفتسیم روس و خواندن ترانههای فوللور و عاشقانه مگذراند. موسیق برای برینر، راه برای بیان احساسات بود

که کلمات قادر به انتقالشان نبودند. سالها بعد در اوج شهرت هالیوودیاش، او ی آلبوم موسیق به نام «کول و من»
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(The Gypsy and I) منتشر کرد که شامل ترانههای اصیل کولهای روس بود. صدای گرم و پرطنین او در کنار

تسلطش بر ریتمهای پیچیدهی گیتار، وجههای کاملا متفاوت از این ستارهی سینما را به نمایش گذاشت.

از آکروبات در سیرک تا پادشاه در برادوی
یول برینر پیش از آنه بازیر شود، فیزی و بدن خود را در خشنترین مدیوم نمایش یعن «سیرک» آزموده بود. او

در پاریس به عنوان ی آکروباتبازِ بندباز (Trapeze Artist) در سیرک زمستان (Cirque d'Hiver) فعالیت مکرد.

این تجربهی شفتانیز، به او کنترل کامل بر حرکات بدن، راه رفتن باصلابت و ایستای قدرتمندی را آموخت که

بعدها به امضای او در سینما تبدیل شد. دوران آکروباتبازی او با ی سقوط وحشتناک و آسیبدیدگ شدید ستون

فقرات به پایان رسید، اما درسهای آن برای همیشه در فرم بدن او باق ماند.

The) «او فرا رسید: نمایش «پادشاه و من ا و ورود به دنیای تئاتر، نقطه عطف ابدی زندگپس از مهاجرت به آمری

King and I). نقش پادشاه مونوتِ سیام (تایلند) گوی دقیقاً برای فیزی، لحن و کاریزمای او نوشته شده بود. او

برای این نقش سر خود را تراشید (تصمیم که تا پایان عمر آن را حفظ کرد و به نماد تجاریاش تبدیل شد). برینر این

نقش را به معنای واقع کلمه زندگ کرد.

برینر در طول عمر خود، نقش پادشاه سیام را ۴۶۲۵ بار روی صحنه تئاتر ایفا کرد؛ ی رکورد دستنیافتن که

نشاندهندهی استقامت، تعهد و عشق بپایان او به اجرای زنده بود. او برای نسخهی سینمای همین اثر نیز برندهی

جایزه اسار بهترین بازیر نقش اول مرد شد.

 

نقشهای ماندگار او و مروری بر کارنامهی سینمای

اهمیت و تأثیرگذاری نقش نام فیلم (سال تولید)

نقطهی عطف کارنامه، برندهی اسار و تثبیت چهرهی نمادین او با سر

تراشیده.
پادشاه مونوت پادشاه و من (۱۹۵۶)

نظیر بــا چــارلتون هســتون؛ نمــایش اقتــدار و غــرور در مقیاســتقابــل بــ

.حماس
فرعون رامسس دوم ده فرمان (۱۹۵۶)

بازتعریف مفهوم وسترنر؛ رهبری خونسرد، سیاهپوش و استراتژیست در

.ار کلاسیشاه ی
کریس آدامز هفت دلاور (۱۹۶۰)

ــانی کــه ــازی ســرد و م ــ ب ــه ی ــ؛ ارائ ــر علم‐تخیل ــام در ژان پیش

الهامبخش آرنولد شوارتزنر در ترمیناتور شد.
روباتِ هفتتیرکش وستورلد (۱۹۷۳)
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خاطرات و ناگفتههای جذاب برای خوانندگان همداستان
برای تحریریه و مخاطبان که به دنبال روایتهای داستان و خردهروایتهای جذاب در دل تاریخ هستند، زندگ برینر

معدن طلاست:

۱. جن سرد هالیوودی مابین یول برینر در برابر استیو مکوئین

هنــام فیلــمبرداری شاهــار هفــت دلاور (The Magnificent Seven)، تنــش جــالب بیــن یــول برینــر (کــه در آن زمــان

ستارهای ببدیل بود) و استیو مکوئین (که جوان جویای نام بود) شل گرفت. مکوئین که به شدت به دنبال جلب

توجه دوربین بود، در صحنههای مشترک دست به کارهای ریزی مزد تا ناه مخاطب را از برینر بدزدد؛ کارهای مثل

تان دادن فشنها، ور رفتن با کلاه یا چ کردن اسلحهاش.

برینر که از این ترفندها آگاه بود، با وقار و خونسردی تلاف مکرد. برینر قدی کوتاهتر از مکوئین داشت و مکوئین

از این موضوع برای تسلط فیزی در کادر استفاده مکرد. به همین دلیل، برینر پیش از شروع برداشتها، تپهی

کوچ از خاک درست مکرد و روی آن مایستاد تا بلندتر به نظر برسد. مکوئین هم به محض اینه برینر رویش

کرد! ایــن رقــابت پنهــان، در نهــایت بــه نفــع فیلــم تمــام شــد و پویــایرا خــراب مــ گردانــد، بــا پــا تپــهی خــاکرا برم

شفتانیزی به رابطهی این دو شخصیت روی پرده بخشید.

۲. عاسِ پشت صحنهها

یول برینر ی عاس حرفهای و به شدت بااستعداد بود. او همیشه ی دوربین لایا (Leica) همراه خود داشت و در

طول دههها، هزاران عس بنظیر از پشت صحنه فیلمها، دوستان هالیوودیاش (مثل آدری هپبورن، فران سیناترا و

الیزابت تیلور) و پناهجویان اروپای ثبت کرد. عسهای او صرفاً تصاویر یادگاری نبودند، بله پرترههای عمیق و

تحلیل از انسانها در لحظات واقعشان بودند. عسهای او بعدها در قالب کتاب و نمایشاههای متعدد به نمایش

درآمدند و تحسین منتقدان عاس را برانیختند.

۳. آخرین پیام او و ناه مستقیم به چشم مرگ

شاید ی از تأثیرگذارترین و تاندهندهترین پردههای زندگ یول برینر، پردهی آخر آن باشد. برینر سالها ی سیاری

قهار بود و روزی تا پنج پاکت سیار مکشید. در اواسط دهه ۱۹۸۰، او به سرطان ریه مبتلا شد. با وجود پیشرفت

بیماری، او تا ماههای آخر زندگاش همچنان تور تئاتر پادشاه و من را با دردی طاقتفرسا ادامه داد.

اندک پیش از مرگش در سال ۱۹۸۵، او مقابل دوربین نشست و ی پیام آگاهبخش برای انجمن سرطان آمریا ضبط

کرد که قرار بود دقیقاً پس از مرگش پخش شود. در این ویدیو، او با ناه نافذ و صدای که حالا از شدت بیماری

خَشدار شده بود، مستقیم به دوربین ناه کرد و گفت:

"حالا که من رفتهام، به شما مگویم: سیار نشید. هر کاری مکنید، فقط سیار نشید. اگر متوانستم سیار
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کشیدن را به عقب برگردانم، ما امروز درباره هیچ سرطان صحبت نمکردیم."

این ویدیو به ی از قویترین و تأثیرگذارترین کمپینهای ضد سیار در تاریخ تلویزیون تبدیل شد.

پردهی آخرش
یول برینر در ۱۰ اکتبر ۱۹۸۵ درگذشت، اما میراث او همچون ی قطعه ادب کلاسی، هرگز غبار کهن به خود

نمگیرد. او مردی بود که هویتش را خودش معماری کرد، با زبانهای مختلف با جهان سخن گفت، با گیتارش از

بلامنازع در حافظهی هنری جهان تاجگذاری کرد. برای آرشیو ذهن دردهای پنهان خواند و در نهایت، به عنوان پادشاه

خود غلبه کرد تا به ی و فیزی زبان ،است که به محدودیتهای جغرافیای مخاطبان، یول برینر نماد انسان

«مفهوم» ابدی تبدیل شود.

 

منابع و مآخذ معتبر

برای تدوین و نارش این مقالهی تحلیل، از دادههای آرشیوی و منابع مستند زیر بهره گرفته شده است:

Brynner, Rock. Yul: The Man Who Would Be King. (کتاب بیوگراف نوشتهی راک برینر، پسر

یول برینر، که پرده از بسیاری از رازهای تولد و ریشههای او برداشت).

Capua, Michelangelo. Yul Brynner: A Biography. (بررس تحلیل کارنامه سینمای و تئاتری).

آرشیو مصاحبههای تلویزیون یول برینر در دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی (شامل گفتو با دی کاوت و سایر

برنامههای گفتومحور).

مستندات و عسهای ثبت شده توسط آژانس Magnum Photos از آثار عاس یول برینر.

آرشیو عموم انجمن سرطان آمریا (American Cancer Society) پیرامون کمپین پس از مرگ وی.


